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تلخی اشغال  

مرتضــی ســرهنگی، محقــق و نویســنده ی جنگ اســت و 
ســال ها با اســرا و فرماندهان ارتش عــراق مصاحبه کرده 
است. او در یک یادداشت نکات جالبی از روزهای اشغال 
خرمشهر منتشر کرده که در این پرده بخش هایی از این 
یادداشت را مرور می کنیم؛ »دنیا یك باور تاریخی به ما 
تحمیل كرده بود. می گفتند کشور ایرانیان در هر جنگی 
تجزیه می شود و ایرانی ها نمی توانند از سرزمینی كه در 
آن زندگی می كنند دفاع كنند. اما وقتی خرمشــهر آزاد 

شد این باور رنگ باخت. این مسئله ی بسیار مهمی بود. 
مــا بــاور كردیــم می توانیم از خاكمــان دفاع كنیــم. آن ها 
اراده كرده بودند خرمشهر را برای همیشه از خاك ایران 
جــدا كنند. روی دیوارهای خرمشــهر هم نوشــته بودند 
»آمده ایــم تــا بمانیــم.« در ایــن جمله یــك اراده ی توأم با 
كینه اســت. در 19 ماهی كه خرمشــهر در اشــغال عراق 
بــود، در آن جــا خــط اتوبوس رانــی و تاكســی رانی بصــره-

خرمشــهر برقرار كــرده بودند. مغازه ی صرافــی باز كرده 
بودند تا ریال ایرانی را به دینار عراقی تبدیل كنند. آب و 
هوای خرمشهر در رادیو بغداد به عنوان یكی از شهرهای 

عــراق گفتــه می شــد. در اعلامیه هــای توجیــه سیاســی 
بعثی ها هست كه می گوید خرمشهر مانند بالشی  است 
كه بصره روی آن آرمیده است. صدام در صحبت هایش 
خرمشــهر را مروارید شــط العرب نامید. در میان افسران 
عراقی مشــهور هســت كه می گویند كارشناسان نظامیِ 
خارجی به خرمشهر می آمدند، وقتی استحكامات ما را 
می دیدند می گفتند خرمشــهر برای همیشــه از آنِ شما 
خواهــد بــود. ایرانی هــا بــرای پس گرفتنِ آن بــه یك ارتش 
كامــلًا مدرن و مجهز نیاز دارند. ایرانی ها چنین ارتشــی 

ندارند، بنا بر این شما نگران نباشید.«

خرمشهر حدود 19 ماه در اشغال ارتش صدام بود و مهم ترین شهری بود که در تهاجم اولیه ی عراق اشغال شد. 
عراقی ها بارها خبرنگاران بسیاری را برای بازدید به خرمشهر آوردند تا اشغال این شهر بندری را دستاوردی 

قابل توجه برای آغاز معرفی کنند.

پرده ی سوم. خرمشهر در اشغال
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 فرماندهان عراقی در شهر خرمشهر. آن ها برای 
رسیدن به این مصاحبه بیش از یک ماه جنگیده 

بودند و تلفات زیادی دادند. بیشترین مانور 
تبلیغاتی عراق روی خرمشهر بود.


